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دارد؟  وجود  زندان  خداوند،  خلیفه‌ی  حاکمیّت  با  اسلامی  حکومت  در  آیا  که  بفرمایید  لطفاً 
باید چه  آیا بدهکار مالی را می‌توان زندانی کرد؟ زندان  چه جرایمی منجر به زندان می‌شوند؟ 

شرایطی داشته باشد و حقوق زندانیان چیست؟

سپاسگزارم از پاسخ‌گویی شما اساتید محترم.

بسم الله الرحمن الرحیم

www.alkhorasani.com

احکام؛ حدود و تعزیرات

موضوع:

تاريخ:  1400/5/25پاسخ

  تاريخ:  1400/5/14نویسنده: امیر منتظر المهدیپرسش

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

أ. حبس در اسلام، یک مجازات رایج نیست؛ چراکه سلب آزادی فرد، به ندرت سبب اصلاح 
او و عبرت دیگران می‌شود، در حالی که مفاسد بسیاری برای او و بستگانش دارد و از این رو، در 
اسلام جز برای برخی موارد معدود تجویز نشده است؛ بر خلاف قوانین رایج بشری که از هیچ 
مجازاتی به اندازه‌ی حبس کار نمی‌گیرند و از این رو، در هر کشوری زندان‌هایی بزرگ و متعدّد 
پدید آورده‌اند و آن‌ها را از انواع مجرمان و متّهمان پر کرده‌اند؛ به شیوه‌ی آل فرعون که خداوند از 
خَذْتَ  کاربرد فراوان زندان در حکومت آنان خبر داده و به عنوان نمونه، فرموده است: قَالَ لَئِنِ اتَّ
كَ مِنَ الْمَسْجُونِين1َ؛ »)فرعون( گفت: اگر خدایی جز من بگیری، حتماً تو را  جْعَلَنَّ

َ
إِلَهًا غَيْرِي لَ

وْ 
َ
نْ يُسْجَنَ أ

َ
هْلِكَ سُوءًا إِلَّ أ

َ
رَادَ بِأ

َ
از زندانیان قرار خواهم داد« و فرموده است: قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أ

لِيم2ٌ؛ »)زن عزیز مصر( گفت: مجازات کسی که قصد بدی نسبت به خانواده‌ات داشته 
َ
عَذَابٌ أ

چیست جز اینکه زندانی شود یا شکنجه‌ای دردناک بیند« و فرموده است: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ 

1 . الشّعراء/ ۲۹
2 . یوسف/ ۲۵
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ى حِين1ٍ؛ »سپس بعد از آنکه شرایط را دیدند، تصمیم گرفتند که او  هُ حَتَّ وُا الْـآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ
َ
مَا رَأ

جْنَ فَتَيَانِ 2ۖ؛ »و دو جوان دیگر هم با  را تا مدّتی زندانی کنند« و فرموده است: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
او به زندان افتادند«. این نکته‌ی مهم و بدیعی است که علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 

الله تعالی آن را خاطرنشان فرموده است؛ چنانکه یکی از یارانش ما را خبر داد، گفت:

مِنْ  هُ  فَإِنَّ اسْتَطَعْتُمْ،  مَا  اسِ  النَّ سَجْنَ  قُوا  اتَّ الْقُضَاةِ:  لِبَعْضِ  يَقُولُ  الْمَنْصُورَ  »سَمِعْتُ 
كَ مِنَ الْمَسْجُونِين ،َثُمَّ بَدَا لَهُمْ  جْعَلَنَّ

َ
خَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَ بِ آلِ فِرْعَوْنَ، قَالَ لَئِنِ اتَّ

ْ
دَأ

بِيِّ سِجْنٌ«؛ »شنیدم منصور  ى حِينٍ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّ هُ حَتَّ وُا الْـآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ
َ
مِنْ بَعْدِ مَا رَأ

به برخی از قضات می‌فرماید: تا جایی که می‌توانید از زندانی کردن مردم بپرهیزید؛ 
چراکه آن از شیوه‌ی آل فرعون است، >گفت: اگر خدایی جز من بگیری، حتماً تو را 
از زندانیان قرار خواهم داد<، >سپس بعد از آنکه شرایط را دیدند، تصمیم گرفتند که 

او را تا مدّتی زندانی کنند< و برای پیامبر زندانی وجود نداشت«.

برای  که  شده  تجویز  مواردی  در  و  است  احتیاطی  اقدام  یک  بیشتر  اسلام،  در  حبس  ب. 
جلوگیری از فرار متّهم یا ارتکاب جرمی مهم ضروری است. اسلام از حبس به عنوان یک مجازات 
استفاده نمی‌کند، مگر در موارد خاصّی که حبس متناسب با جرمِ انجام‌شده است؛ مانند حبس 
به  محکوم  محبوسی  که  کسی  حبس  یا  شود،  کشته  تا  است  کرده  حبس  را  دیگری  که  کسی 
قصاص را فراری داده است. در غیر این موارد، حبس در اسلام به عنوان یک اقدام احتیاطی 
برای جلوگیری از فرار متّهم به جنایت، یا حفاظت از مردم در برابر مجرمی که آزادی او برای آنان 
خطرناک است، استفاده می‌شود و البته در هیچ یک از موارد، با مجازاتی که خداوند تعیین کرده 
با مجازاتی که خداوند تعیین کرده، عملی  است، مغایرت ندارد؛ زیرا مجازات به گونه‌ای مغایر 
اسلام  در  زناکار  و  دزد  حبس  مثلًا  بنابراین،  است3.  شده  محسوب  فاسقانه  و  ظالمانه  کافرانه، 
مشروع نیست؛ زیرا با مجازاتی که خداوند برای آن دو تعیین کرده است، یعنی بریدن دست و 
صد تازیانه، مغایرت دارد، مگر اینکه آن دو عادت به دزدی و زنا داشته باشند و حبس آن دو برای 

حفاظت از مردم در برابر جرمشان ضرورت داشته باشد.

زنانی است که مرتکب فحشا می‌شوند؛  آن حبس  و  مقرّر شده  تنها یک حبس  قرآن،  ج. در 
تِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا 

ْ
تِي يَأ چنانکه در آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی نساء آمده است: وَاللَّ

هُ لَهُنَّ  وْ يَجْعَلَ اللَّ
َ
اهُنَّ الْمَوْتُ أ ى يَتَوَفَّ مْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّ

َ
رْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأ

َ
عَلَيْهِنَّ أ

از خود را شاهد بگیرید،  از زنانتان که مرتکب فحشا می‌شوند چهار تن  سَبِلًي؛ »و بر کسانی 

1 . یوسف/ ۳۵
2 . یوسف/ ۳۶

3 . بنگرید به: آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷ سوره‌ی مائده.
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پس اگر شهادت دادند، آنان را در خانه‌ها حبس کنید تا مرگشان فرا رسد، یا خداوند برایشان 
راهی قرار دهد«، ولی نظر مشهور مفسّران آن است که این حکم، با حکم صد تازیانه در آیه‌ی ۲ 
سوره‌ی نور و حکم سنگسار نسخ شده؛ چنانکه در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
هُ لَهُنَّ سَبِلًي: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ  ي، قَدْ جَعَلَ اللَّ ي، خُذُوا عَنِّ سلّم آمده است: »خُذُوا عَنِّ
جْمُ«1؛ »از من بگیرید، از من بگیرید، خداوند برای آن زنان  بِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّ يِّ بُ بِالثَّ يِّ سَنَةٍ، وَالثَّ
راهی قرار داده است: مجرّد با مجرّد صد تازیانه و یک سال تبعید و متأهّل با متأهّل صد تازیانه 
و سنگسار«. با این حال، ممکن است که حکم مذکور نسخ نشده باشد؛ زیرا آن می‌تواند برای 
زنانی باشد که پس از صد تازیانه، دست از زنا بر نمی‌دارند، یا از دوستی و رفت و آمد پنهانی با 
مردان خودداری نمی‌کنند بدون اینکه زنای آنان عیناً و تفصیلًا ثابت باشد؛ چنانکه روایت شده 
تَدْفَعُ يَدَ لَمِسٍ،  ي لَ  مِّ

ُ
مَ فَقَالَ: إِنَّ أ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ است: »جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّ

دْهَا،  فَقَيِّ فَعَلْتُ، قَالَ:  قَدْ  عَلَيْهَا، قَالَ:  يَدْخُلُ  فَامْنَعْ مَنْ  فَعَلْتُ، قَالَ:  قَدْ  فَاحْبِسْهَا، قَالَ:  قَالَ: 
«2؛ »مردی به نزد رسول خدا  هِ عَزَّ وَجَلَّ نْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّ

َ
فْضَلَ مِنْ أ

َ
هَا بِشَيْءٍ أ كَ لَ تَبَرُّ فَإِنَّ

صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و گفت: مادرم دست هیچ لمس کننده‌ای را پس نمی‌زند، فرمود: 
او را )در خانه( حبس کن، گفت: این کار را کرده‌ام، فرمود: پس نگذار مردی به نزد او بیاید، 
گفت: این کار را کرده‌ام، فرمود: پس او را ببند؛ زیرا بهترین نیکی تو با او این است که او را از 

محرّمات خداوند باز داری«.

د. حبس در سنّت تنها برای مجرمان یا متّهمان زیر مقرّر شده است:

۱ . متّهم به قتل، هرگاه بیّنه‌ی مدّعی حاضر نباشد؛ چراکه او سه تا شش روز حبس می‌شود 
هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ بِيَّ صَلَّ تا مدّعی بتواند بیّنه‌ی خود را حاضر کند؛ چنانکه روایت شده است: »إِنَّ النَّ
ى عَنْهُ«3؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله  امٍ، ثُمَّ خَلَّ يَّ

َ
مَ حَبَسَ رَجُلً فِي تُهْمَةٍ فِي دَمٍ ثَلَثَةَ أ وَآلِهِ وَسَلَّ

بِيَّ  و سلّم مردی را در اتّهام به قتل سه روز حبس و سپس آزاد کرد« و روایت شده است: »إِنَّ النَّ
نَةٍ وَإِلَّ  وْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّ

َ
امٍ، فَإِنْ جَاءَ أ يَّ

َ
ةَ أ مِ سِتَّ مَ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ صَلَّ

ى سَبِيلَهُ«4؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم متّهم به قتل را شش روز حبس می‌کرد، پس  خَلَّ
اگر اولیاء مقتول بیّنه‌ای آوردند )که هیچ(، وگرنه او را آزاد می‌کرد«. هر چند اگر مدّعی اظهار 

1 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۴۷۸؛ مسند الشافعي، ص۱۶۴؛ مصنف عبد الرزاق، ج۷، ص۳۲۸؛ الناسخ والمنسوخ 
للقاسم بن سلام، ج۱، ص۱۳۳؛ مسند ابن الجعد، ص۱۵۴؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۵۴۱؛ مسند أحمد، ج۳۷، ص۳۳۸؛ 
سنن الدارمي، ج۳، ص۵۰۰؛ صحيح مسلم، ج۳، ص۳۱۶؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۸۵۲؛ سنن أبي داود، ج۴، ص۱۴۴؛ سنن 
الترمذي، ج۴، ص۴۱؛ مسند البزار، ج۷، ص۱۳۴؛ السنة للمروزي، ص۹۴؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۶، ص۴۰۵؛ المنتقى 
لابن الجارود، ج۱، ص۲۰۵؛ مستخرج أبي عوانة، ج۴، ص۱۲۰؛ تفسير ابن المنذر، ج۲، ص۶۰۲؛ تفسير القرآن العظيم لابن 

أبي حاتم، ج۸، ص۵۱۷؛ أمالي المحاملي رواية ابن يحىي البيع، ص۳۷۴
2 . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۷۲

3 . مشيخة قاضي المارستان، ج۲، ص۷۱۱
4 . الكافي للكليني، ج۷، ص۳۷۰؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۱۵۲، ۱۷۴ و ۳۱۲
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کند که بیّنه دارد، ولی برای حاضر کردن آن به فرصت بیشتری نیازمند است، بعید نیست که 
تمدید حبس جایز باشد، هرگاه عذر او برای تأخیر موجّه و جلوگیری از فرار متّهم بدون حبس 
او در سنّت جایز دانسته شده؛  تنها متّهمی است که حبس  به قتل،  غیر ممکن باشد. متّهم 
چنانکه در روایتی آمده است: »لَ حَبْسَ فِي تُهْمَةٍ إِلَّ فِي دَمٍ، وَالْحَبْسُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ظُلْمٌ«1؛ 
»حبس هیچ متّهمی روا نیست مگر در رابطه با قتل و حبس بعد آگاهی از حقیقت ظلم است«؛ 
چراکه اگر حقیقت، قاتل بودن متّهم باشد، باید قصاص شود یا دیه بپردازد و اگر حقیقت، قاتل 

نبودن او باشد، باید فوراً آزاد شود و در هر حال، ادامه‌ی حبس او جایز نیست.

۲ . کسی که مقتول را برای قاتل نگاه داشته است تا او را بکشد؛ چراکه او متقابلًا در حبس 
ئَةٌ مِثْلُهَا 2ۖ؛ »و  ئَةٍ سَيِّ نگاه داشته می‌شود تا بمیرد؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَجَزَاءُ سَيِّ
هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  ى اللَّ هِ صَلَّ کیفر کار بد، کار بدی مانند آن است« و روایت شده است: »قَضَى رَسُولُ اللَّ
نْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ«3؛ »رسول خدا صلّی 

َ
مْسَكَ رَجُلً وَقَتَلَهُ آخَرُ، أ

َ
مَ فِي رَجُلٍ أ وَسَلَّ

الله علیه و آله و سلّم درباره‌ی مردی که کسی را نگاه داشت و دیگری او را کشت قضاوت فرمود 
لَمُ  مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّ

َ
که قاتل کشته و نگاه‌دارنده حبس شود« و روایت شده است: »قَضَى أ

ا كَمَا  ى يَمُوتَ غَمًّ حَدُهُمَا وَقَتَلَ الْـآخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْـآخَرُ حَتَّ
َ
مْسَكَ أ

َ
فِي رَجُلَيْنِ أ

ا«4؛ »امیر المؤمنین علیه السلام درباره‌ی دو مرد که یکی نگاه  ى مَاتَ غَمًّ كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتَّ
داشته و دیگری کشته است قضاوت فرمود که قاتل کشته شود و دیگری حبس شود تا در غصّه 
بمیرد، همان طور که او را حبس کرد تا در غصّه مرد«. همچنین، بنا بر روایتی، کسی که به قتل 
مقتول فتوا یا فرمان داده نیز مانند کسی است که او را برای قاتل نگاه داشته است تا او را بکشد 

و از این رو، مجازات یکسانی دارد5.

۳ . کسی که قاتل را پس از دستگیری و محکومیّت به قصاص، فراری داده است؛ چراکه او به 
جای قاتل حبس می‌شود تا قاتل را بازگرداند؛ چنانکه از حریز بن عبد الله روایت شده است: 
لَمُ- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلً عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي  ادِقَ عَلَيْهِ السَّ لْتُهُ -يَعْنِي الصَّ

َ
»سَأ

نْ 
َ
رَى أ

َ
وْلِيَاءِ، فَقَالَ: أ

َ
يْدِي الْ

َ
صُوا الْقَاتِلَ مِنْ أ وْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ، فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّ

َ
إِلَى أ

وَهُمْ  الْقَاتِلُ  مَاتَ  فَإِنْ  قِيلَ:  بِالْقَاتِلِ،  تُوا 
ْ
يَأ ى  وْلِيَاءِ حَتَّ

َ
الْ يْدِي 

َ
أ مِنْ  الْقَاتِلَ  صُوا  خَلَّ ذِينَ  الَّ يُحْبَسَ 

1 . دعائم الإسلام لابن حيّون، ج۲، ص۵۳۹
2 . الشّوری/ ۴۰

3 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۳۹؛ سنن الدارقطني، ج۴، ص۱۶۵؛ المحلى بالآثار لابن حزم، ج۱۱، ص۱۷۳؛ السنن 
الكبرى للبيهقي، ج۸، ص۹۰

الشافعي، ج۱،  تفسير  به:  بنگرید  للطوسي، ج۱۰، ص۲۱۹. همچنین،  تهذيب الأحكام  للكليني، ج۷، ص۲۸۷؛  الكافي   .  4
ص۲۶۰؛ مصنف عبد الرزاق، ج۹، ص۴۲۷؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۳۹؛ سنن الدارقطني، ج۴، ص۱۶۵؛ معرفة السنن 

والآثار للبيهقي، ج۱۲، ص۶۰.
5 . بنگرید به: الكافي للكليني، ج۷، ص۲۸۵؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۲۱۹.
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یعنی  او  »از  الْمَقْتُولِ«1؛  وْلِيَاءِ 
َ
أ إِلَى  جَمِيعًا  ونَهَا  يُؤَدُّ يَةُ  الدِّ فَعَلَيْهِمُ  مَاتَ  فَإِنْ  قَالَ:  جْنِ؟  السِّ فِي 

امام صادق علیه السلام درباره‌ی مردی پرسیدم که کسی را عمداً کشته است، پس او را به نزد 
والی برده‌اند و والی او را به اولیاء مقتول سپرده است تا او را بکشند، پس گروهی به آنان حمله 
کرده‌اند و قاتل را از چنگ اولیاء مقتول رهایی داده‌اند، پس فرمود: به نظر من کسانی که قاتل 
را از چنگ اولیاء مقتول رهایی داده‌اند حبس شوند تا قاتل را تحویل دهند، گفته شد: اگر قاتل 
از دنیا رفت در حالی که آنان در زندان هستند تکلیف چیست؟ فرمود: اگر او از دنیا رفت، دیه 

بر عهده‌ی آنان است و باید با هم آن را به اولیاء مقتول بدهند«.

۴ . کسی که اقدام به جنایتی کرده، ولی هنوز نتیجه‌ی نهایی اقدامش معلوم نشده است؛ 
پس ناگزیر حبس می‌شود تا نتیجه‌ی نهایی اقدامش معلوم شود؛ مانند کسی که اقدام به قتل 
که  نحوی  به  است،  ساخته  مضروب  یا  مجروح  بلکه  نرسانده،  قتل  به  را  او  ولی  کرده،  کسی 
احتمال مرگ و زنده ماندن او می‌رود، پس ناگزیر حبس می‌شود تا او بمیرد یا بهبود یابد؛ چنانکه 
علی علیه السلام پس از ضربت خوردن، به حبس ضارب خود حکم کرد و فرمود: »احْبِسُوا هَذَا 
عْفُو إِنْ شِئْتُ، وَإِنْ شِئْتُ 

َ
نَا وَلِيُّ دَمِي، أ

َ
حْسِنُوا إِسَارَهُ، فَإِنْ عِشْتُ فَأ

َ
طْعِمُوهُ وَاسْقُوهُ، وَأ

َ
سِيرَ، وَأ

َ
الْ

لُوا«2؛ »این اسیر را حبس کنید و غذا و آب بدهید و با او  اسْتَقَدْتُ، وَإِنْ مُتُّ فَقَتَلْتُمُوهُ، فَلَ تُمَثِّ
به نیکی رفتار کنید، پس هرگاه زنده ماندم، خودم ولیّ دمم هستم، اگر بخواهم می‌بخشم و 
اگر بخواهم قصاص می‌کنم و هرگاه مُردم و او را کشتید، پس مثله‌اش نکنید« و مانند کسی که 
موی سر زنی را کنده یا تراشیده است، هرگاه معلوم نباشد که دوباره می‌روید یا نه؛ پس حبس 
هِ عَلَيْهِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
می‌شود تا معلوم شود؛ چنانکه از عبد الله بن سنان روایت شده است: »قُلْتُ لِ

سَهَا؟ قَالَ: يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَيُحْبَسُ 
ْ
ةٍ، فَحَلَقَ رَأ

َ
ذِي وَثَبَ عَلَى امْرَأ جُلِ الَّ لَمُ: فَمَا عَلَى الرَّ السَّ

خِذَتْ 
ُ
خِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أ

ُ
 شَعْرُهَا، فَإِنْ نَبَتَ أ

َ
ى يُسْتَبْرَأ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّ

يَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ آلَفِ دِرْهَمٍ«3؛ »به ابو عبد الله )امام صادق( علیه السلام گفتم: مجازات  مِنْهُ الدِّ
مردی که به زنی حمله کرده و سر او را تراشیده، چیست؟ فرمود: به سختی زده می‌شود و در 
زندان مسلمانان حبس می‌شود تا وقتی که وضعیّت موی زن معلوم شود، پس اگر دوباره رویید، 
معادل مهر المثل زن از او گرفته می‌شود و اگر دیگر نرویید، دیه‌ی کامل یعنی پنج هزار درهم 

از او گرفته می‌شود«.

۵ . کسی که پس از دو بار سرقت و مجازات، برای بار سوم سرقت کرده است؛ چراکه او حبس 

1 . الكافي للكليني، ج۷، ص۲۸۶؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۱۰۹؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۲۲۳
2 . مسند الشافعي، ص۳۱۳؛ قرب الإسناد للحميري، ص۱۴۳؛ المحن لأبي العرب التمیمي، ص۹۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، 
ج۸، ص۱۰۰. همچنین، بنگرید به: الطبقات الكبرى لابن سعد، ج۳، ص۳۷؛ أنساب الأشراف للبلاذري، ج۲، ص۴۹۵؛ الكافي 

للكليني، ج۱، ص۲۹۹؛ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان، ج۲، ص۵۵۲؛ نهج البلاغة للشريف الرضي، ص۴۲۲.
3 . الكافي للكليني، ج۷، ص۲۶۲؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۶۴ و ۲۶۲
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مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ 
َ
می‌شود تا بمیرد، یا به راستی توبه کند؛ چنانکه روایت شده است: »قَضَى أ

خْرَى قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِذَا 
ُ
ةً أ ارِقِ إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَمِينَهُ، وَإِذَا سَرَقَ مَرَّ لَمُ فِي السَّ السَّ

كُلُ بِهَا 
ْ
خْرَى سَجَنْتُهُ وَتَرَكْتُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى يَأ

ُ
ةً أ سَرَقَ مَرَّ

ى يَمُوتَ  سْجُنُهُ حَتَّ
َ
ي أ تْرُكَهُ لَ يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنِّ

َ
نْ أ

َ
هِ أ سْتَحْيِي مِنَ اللَّ

َ
ي لَ وَيَسْتَنْجِي بِهَا، وَقَالَ: إِنِّ

جْنِ«1؛ »امیر المؤمنین علیه السلام درباره‌ی سارق قضاوت فرمود که هرگاه )برای بار  فِي السِّ
را  پای چپش  بار دوم دزدی کرد،  برای  و هرگاه  را می‌برم  راستش  نخست( دزدی کرد، دست 
می‌برم و هرگاه برای بار سوم دزدی کرد، او را به زندان می‌اندازم و پای راستش را باقی می‌گذارم 
و  و استنجا کند  آن غذا بخورد  با  تا  باقی می‌گذارم  را  برود و دست چپش  به مستراح  آن  با  تا 
فرمود: من از خداوند شرم می‌دارم که او را در حالی واگذارم که نمی‌تواند از چیزی بهره ببرد، 
بلکه او را حبس می‌کنم تا در زندان بمیرد« و این با کتاب خداوند منافاتی ندارد؛ چراکه بریدن 
دست راست او در بار نخست، بنا بر آیه‌ی حدّ سرقت انجام می‌شود و بریدن پای چپ او در بار 
دوم، بنا بر آیه‌ی حدّ محاربه و افساد في الأرض انجام می‌شود و انداختن او به زندان در بار سوم، 

بنا بر ضرورت انجام می‌شود تا جلوی ضرر رساندن او به جامعه گرفته شود.

به شبهاتش، خواسته  پاسخگویی  از  او، پس  از  زیرا  مرتد شده است؛  از اسلام  که  زنی   .  ۶
می‌شود که توبه کند، پس اگر از این کار خودداری کرد، حبس می‌شود تا بمیرد یا توبه کند؛ 
سْلَمِ  تْ عَنِ الِْ ةُ إِذَا ارْتَدَّ

َ
چنانکه روایت شده است: »الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّ قُتِلَ، وَالْمَرْأ

مرتد  »مرد  حَبْسِهَا«2؛  فِي  عَلَيْهَا  قَ  وَضُيِّ جْنِ  السِّ فِي  دَتْ  خُلِّ وَإِلَّ  وَرَجَعَتْ  تَابَتْ  فَإِنْ  اسْتُتِيبَتْ، 
دعوت به توبه می‌شود، پس اگر توبه نکرد، کشته می‌شود و زن مرتد دعوت به توبه می‌شود، 

پس اگر توبه نکرد و برنگشت، تا ابد به زندان انداخته و در زندان بر او سخت گرفته می‌شود«3.

به  از چهار ماه حاضر  نکند، هرگاه پس  نزدیکی  با زنش  . مردی که سوگند خورده است   ۷
نزدیکی یا طلاق نباشد؛ چراکه چاره‌ای جز اجبار او به یکی از دو کار نیست و اجبار او می‌تواند 
ى  هُ يُحْبَسُ حَتَّ رْبَعَةُ فَإِنَّ

َ
با حبس انجام شود؛ چنانکه درباره‌ی او روایت شده است: »إِذَا مَضَتِ الْ

قَ«4؛ »هرگاه چهار ماه گذشت حبس می‌شود تا آن گاه که بازگردد یا طلاق دهد«5. وْ يُطَلِّ
َ
يَفِيءَ أ

1 . مسند زيد بن علي، ص۳۳۹؛ مسند ابن الجعد، ص۲۵؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ص۴۸۹؛ الكافي للكليني، ج۷، ص۲۲۳؛ 
دعائم الإسلام لابن حيّون، ج۲، ص۴۷۰؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۶۴؛ سنن الدارقطني، ج۴، ص۲۳۷؛ الإرشاد 

للمفيد، ج۲، ص۱۷۰؛ المحلى بالآثار لابن حزم، ج۱۲، ص۳۵۰؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۱۰۳
2 . الكافي للكليني، ج۷، ص۲۵۶؛ دعائم الإسلام لابن حيّون، ج۲، ص۴۸۰؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۱۵۰؛ 

تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۱۳۷
3 . برای آگاهی بیشتر درباره‌ی احکام مرتد، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۱۸۱.

4 . مصنف عبد الرزاق، ج۶، ص۴۵۷. همچنین، بنگرید به: موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري، ج۱، ص۶۰۸؛ سنن سعيد 
المؤتلف  للكليني، ج۶، ص۱۳۳؛  الكافي  للطبري، ج۴، ص۷۶؛  القرآن  آي  تأويل  البيان عن  بن منصور، ج۲، ص۵۵؛ جامع 

والمختلف للدارقطني، ج۲، ص۷۱۴؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۸، ص۶.
5 . برای آگاهی بیشتر درباره‌ی احکام إیلاء، بنگرید به: پرسش و پاسخ 474.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7593/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7593/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/14153/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/14153/
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۸ . کفیل هرگاه در موعد مقرّر کسی که کفالتش کرده است را حاضر نکند؛ زیرا او حبس 
عَلَيْهِ  الْمُؤْمِنِينَ  مِيرُ 

َ
أ تِيَ 

ُ
»أ روایت شده است:  را حاضر کند؛ چنانکه  که وی  وقتی  تا  می‌شود 

امیر  نزد  به  را  »مردی  صَاحِبَكَ«1؛  اطْلُبْ  فَقَالَ:  فَحَبَسَهُ  رَجُلٍ،  بِنَفْسِ  لَ  تَكَفَّ بِرَجُلٍ  لَمُ  السَّ
المؤمنین علیه السلام آوردند که کفالت کسی را کرده بود، پس او را حبس کرد و فرمود: رفیقت 

را طلب کن«.

۹ . بدهکاری که از دادن حقّ طلبکار سر باز می‌زند، هرگاه عدم استطاعتش معلوم نباشد؛ 
زیرا او حبس می‌شود تا وقتی که حقّ طلبکار را بدهد، یا عدم استطاعتش معلوم شود؛ چنانکه 
وَحَاجَةٌ  إِفْلَسٌ  لَهُ  نَ  تَبَيَّ فَإِذَا  يْنِ،  الدَّ يَحْبِسُ فِي  كَانَ  لَمُ  السَّ عَلَيْهِ  ا  عَلِيًّ روایت شده است: »إِنَّ 
ى يَسْتَفِيدَ مَالً«2؛ »علی علیه السلام بدهکار را حبس می‌کرد، پس هرگاه برایش  ى سَبِيلَهُ حَتَّ خَلَّ
معلوم می‌شد که او درمانده و نیازمند است، آزادش می‌کرد تا مالی به دست آورد«. همچنین، 
با مردی که از دادن نفقه به همسرش خودداری می‌کند، به همین صورت عمل می‌شود؛ زیرا او 
نیز مانند بدهکاری است که از دادن حقّ طلبکار سر باز می‌زند3. همچنین، روایت شده است: 
كَلَ مَالَ يَتِيمٍ ظُلْمًا، وَمَنِ 

َ
جْنِ إِلَّ ثَلَثَةً: الْغَاصِبَ، وَمَنْ أ لَمُ لَ يَحْبِسُ فِي السِّ »كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّ

مَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا«4؛ »علی علیه السلام جز سه کس را در زندان محبوس نمی‌کرد: 
َ
ائْتُمِنَ عَلَى أ

غاصب و کسی که مال یتیمی را از روی ظلم خورده و کسی که امانتی به او سپرده شده، پس 
آن را برده است«. این نیز ظاهراً به حبس بدهکاری باز می‌گردد که از دادن حقّ طلبکار سر باز 

می‌زند تا آن گاه که حقّ او را بپردازد یا عدم استطاعتش معلوم شود.

این‌ها کسانی هستند که روایات معتبری از پیامبر یا اهل بیت او درباره‌ی حبس‌شان رسیده 
باید به حبس آن‌ها بسنده کرد. هر چند خلیفه‌ی خداوند در زمین، به اعتبار  است و قاعدتاً 
اقدام  بداند،  را صلاح  او  که حبس  دیگری  کس  حبس هر  به  ولایت خود، می‌تواند  و  عدالت 
کند؛ چنانکه مثلًا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مردی از مشرکان را در برابر دو مرد از 
مسلمانان اسیر کرد تا آن دو را مبادله کنند5 و در برخی روایات آمده است که علی علیه السلام 

1 . الكافي للكليني، ج۵، ص۱۰۵؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۹۵؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۲۰۹
2 . تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۱۹۶، ۲۹۹ و ۳۰۰. همچنین، بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۸، ص۳۰۸؛ مصنف ابن 

أبي شيبة، ج۴، ص۳۴۹.
3 . بنگرید به: الجعفريّات لابن الأشعث، ج۱، ص۲۸۴.

4 . تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۲۹۹
الحميدي، ج۲، ص۷۸؛ سنن سعيد بن  الرزاق، ج۵، ص۲۰۶؛ مسند  الشافعي، ص۳۱۸؛ مصنف عبد  به: مسند  بنگرید   .  5
منصور، ج۲، ص۳۹۶؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۶، ص۴۹۵؛ مسند أحمد، ج۳۳، ص۹۵ و ۱۲۴؛ سنن الدارمي، ج۳، ص۱۶۲۷؛ 
ج۳،  الترمذي،  سنن  ص۲۳۹؛  ج۳،  داود،  أبي  سنن  ص۴۴۰؛  ج۲،  شبة،  لابن  المدينة  تاريخ  ص۲۶۲؛  ج۳،  مسلم،  صحيح 
ص۱۸۷؛ أحاديث أيوب السختيانى للجهضمي، ج۱، ص۳۳؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۸، ص۱۱؛ المنتقى لابن الجارود، ج۱، 
ص۲۳۴؛ مستخرج أبي عوانة، ج۴، ص۱۰؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج۱۱، ص۳۰۷، ج۱۵، ص۲۵۶؛ سنن الدارقطني، 

ج۵، ص۳۲۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۶، ص۵۲۱.
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کارگزاران فاسد را حبس می‌کرد1 و به حبس عالمان فاسق و پزشکان جاهل امر می‌فرمود2.

هـ. تأمین نفقه‌ی زندانی شامل آب، غذا، لباس، دارو و اثاث لازم برای زندگی، واجب است، 
ولی نه به گونه‌ای که آرزو کند هرگز آزاد نشود؛ چراکه این نقض غرض است، بل در حدّی که 
حْسِنُوا إِسَارَهُ«3؛ »با او به 

َ
نمیرد یا بیمار نشود و این مقصود روایتی است که در آن آمده است: »أ

لِينُوا فِرَاشَهُ«4؛ »به او غذای 
َ
طِيبُوا طَعَامَهُ وَأ

َ
نیکی رفتار کنید« و روایتی که در آن آمده است: »أ

روایت شده  به علاوه،  نیست.  زندانی جایز  به  اهانت  بدهید«. همچنین،  نرمی  بستر  و  خوب 
يْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْعِيدِ إِلَى  نْ يُخْرِجَ الْمَحْبُوسِينَ فِي الدَّ

َ
مَامِ أ است: »عَلَى الِْ

جْنِ«5؛ »بر امام است که زندانیان  هُمْ إِلَى السِّ لَةَ وَالْعِيدَ رَدَّ الْعِيدِ، فَيُرْسِلُ مَعَهُمْ، فَإِذَا قَضَوُا الصَّ
مربوط به بدهکاری را در روز جمعه به نماز جمعه و در روز عید به نماز عید بیاورد و کسانی را 
)برای نگهبانی( همراهشان بفرستد، پس چون نماز جمعه و عید را به جای آوردند، آنان را به 

زندان بازگرداند«.

1 . بنگرید به: الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي، ج۱، ص۳۶۶؛ دعائم الإسلام لابن حيّون، ج۲، ص۵۳۲.
2 . بنگرید به: من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۳۱؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۳۱۹.

3 . مسند الشافعي، ص۳۱۳؛ قرب الإسناد للحميري، ص۱۴۳؛ المحن لأبي العرب التمیمي، ص۹۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، 
ج۸، ص۱۰۰

لابن  الخلفاء  وأخبار  النبوية  السيرة  ص۴۹۵؛  ج۲،  للبلاذري،  الأشراف  أنساب  ص۳۷؛  ج۳،  سعد،  لابن  الكبرى  الطبقات   .  4
حبان، ج۲، ص۵۵۲

5 . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۳۱؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۳، ص۲۸۵، ج۶، ص۳۱۹

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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